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خندیدن مرغ پخته! تقدیم تاریخ ٦:

دهم تیرماه: روز جک و شوخی
این روز رو به مسئولانی تقدیم می کنیم که برای شاد 

کـردن دل مـردم از هیـچ تلاشـی فروگـذار نمی کنـن 

و تک تـک حرف هـا و وعده هاشـون رو می شـه بـه 

عنـوان جـک و شـوخی در مهمونی هـا و سر سـفره 

مطـرح کـرد تـا جایـی کـه حتی مـرغ پخته هم ممکنه 

خنـده اش بگیره!

یازدهم تیرماه: روز بشقاب  پرنده
ایـن روز رو بـه افـرادی تقدیـم می کنیـم کـه از وقتـی 

یادشـون مـی آد، سفره شـون پهـن بـوده و حرف هـای 

مسـئولان رو سر سـفره می گفـتن و مـرغ پختـه تـوی 

بشـقاب خنـده اش می گرفتـه تـا بـه امـروز کـه بـا 

ایـن قیمت هـای فضایـی کـه مثـل جـت بـالا مـی ره،

مرغ هـای سـفره از فـرط خنـده، بـا بشقابشـون پـرواز 

کردن تا با این بشقاب پرنده برن سر سفره مسئولان 

و حضورا ازشـون تشـکر کنن بابت این شـوخی های 

«اتومـات» بـا مـردم! مسـئولان غم خـوار مـا هـم کـه 

ناراحتـی ایـن مرغ هـا رو از وضعیـت مـردم می بینـن،

همون جـا می خورنشـون!

سیزدهم تیرماه: روز بدون گوشت
ایـن روز رو کـه دیگـه می شـه مـاه یـا فصـل یـا سـال 

بدون گوشـت هم نام گذاریش کرد، به وجترین های 

ناخواسـته ای تقدیم می کنیم که به مسـئولان کاری 

ندارن و سرشـون تو کار خودشـونه.

سرشون تو سطل های زباله و سر چهارراه توی پنجره 

ماشـین های پشـت چراغـه تـا شـاید یـه لقمـه نـون و 

پنیر و سبزی ببرن برای زن و بچه شون و سر سفره از 

فواید وجترین بودن و مضرات گوشت صحبت کنن!

هفدهم تیرماه: روز کباب
این روز رو هم باز به مسـئولانی تقدیم می کنیم که دل 

و جگـر زیـاد دارن کـه قبـول مسـئولیت می کنـن (البته 

درسـت ترش اینـه کـه چـون قبـول مسـئولیت می کنن،

دل و جگـر  زیـاد دارن!) چـون بخـش سـخت کارشـون 

همین کباب شـدن دلشـون به حال مردمه. حتی توی 

فیش حقوقی شون سختی کار می گیرن برای این کار! 

چـون غیـر از ایـن کار کـه تخصصی هم انجامش می دن  

کار دیگـه ای بلـد نیسـتن، علاقـه زیـادی دارن کـه وارد 

کمیسـیون سیاسـت خارجی مجلس بشـن تا بتونن با 

سـفر بـه کشـورهای خارجـی، ضمـن انتقـال تجربیـات 

تخصصی خود، دلشـون به حال مردم کشـورهای دیگه 

هـم کبـاب بشـه! بالأخـره هـر جـای دنیـا دل آدم یه جور 

کبـاب می خـواد ... ببخشـید! یعنـی کباب می شـه!

بهمن مهراندلِنَگون

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

شهریار حیدری، نماینده مجلس:

جوری می گویند شاسی بلند انگار نمایندگان لکسوس گرفته اند. 
(ایلنا)

اکبر طبری، سردسته 
شبکه رشوه گیری:

جوری 
می گویند 

لواسان انگار 
بحرین را به 
نامم زده اند.

عبدا... مهتدی، 
بنیان گذار حزب کومله:

جوری می گویند 
قتل عام در دهه 
۶۰ انگار بمب اتم 

زده ایم.

علیرضا نیکبخت 
واحدی، سرمربی 

تیم شادکام:
جوری می گویند 
عکاس شهرآرا 
را زده انگار او را 

کشته ام.

یک شهروند
 سگ گردان:

جوری می گویند 
سگ گردانی انگار 
اژدها در سطح 
شهر می گردانیم.

:Xرئیس کارخانه لبنیات
جوری 

می گویند یک 
سطل ماست ۷۰

هزار تومان انگار 
۷۰ دلار است.

گفتم: همه این اتفاقاتی که تو روسیه 

افتاد سر غذا بود.

تنها مسافر صندلی عقب تاکسی که 

مردی با موهای جوگندمی و کت وشلوار 

بود گفت: دعوای واگنر و پوتین سر غذا 

بود؟

گفتم: آره دیگه. مگه سردسته گروه واگنر 

که حمله کرده بودند به سمت مسکو،

خودش چند سال قبل تر آشپز پوتین 

نبود؟ البته شما اطلاعات سیاسی تون 

کمه. این پریگوژین موقعی که آشپز 

بوده، پوتین هی چپ و راست بهش گیر 

مــی داده. مثلا یک روز می گفته: چرا 

قرمه سبزیت خوب جا نیفتاده؟ یک روز 

می گفته: چرا این ته دیگ ماکارونی ها 

سوخته؟ یک روز می گفته: این سیخ 

جوجه رو خوب نچرخوندی. خلاصه از 

همون وقت ها پریگوژین با پوتین لج 

می شه و تو دلش می گه: حالا واستا.

دارم برات!

راننده گفت: اصلا مگه تو کاخ کرملین،

قرمه سبزی درست می کنن؟

رســت  : آره کــه قرمه سبزی د گفتم

ل  ل کاخ مثل یخچا . یخچا می کنن

غ  رش تخم مر خونه نیست کــه تــو د

بــذارن، داخلش گوجه خیار باشه، با 

مواد داخلش فقط بشه املت درست 

کرد. یخچال فریزرهای توی کاخ ها 

عین این تبلیغ های تلویزیون پر از 

مواد اولیه و خوراکیه.

راننده گفت: منظورم اینه که 

اصلا قرمه سبزی غذای 

روسی نیست. ضمنا 

می کنی  فکر  تو 

گــه پریگوژین  ا

چـــهـــار پــنــج 

ساعت پای گاز وامی ایستاد تا قرمه سبزی 

جا بیفته، این اتفاق ها نمی افتاد؟

گفتم:دقیقا. البته غیر از غذا یک مشکل 

دیگه با هم داشتن. پوتین همیشه به 

پریگوژین اسم کاملشو نمی گفته. بهش 

می گفته: پری! پری جون! بعد خودش و 

معاونش، مَمَدوف، می خندیدن.

مسافر عقب گفت: منظورت مدمدفه 

دیگه؟

گفتم: آره، زبونم نچرخید 

درست تلفظ کنم. پریگوژین 

ــی زده، ــ ــاط م هــم هــی قـ

من  مگه   : می گفته

پــریــســام کــه مخفف 

اسمم بشه پــری؟! 

ز همون  خلاصه ا

اول با هم تنش 

داشتن.

ولی  ننده گفت: اطلاعات دست ا را

داری ها!

گفتم: تازه خبر نــداری. پریگوژین 

هم بعضی وقت ها می رفته دم در کاخ 

کرملین زنگ می زده، فرار می کرده.

پوتین اعصابش خرد بوده از دستش.

: چی  فر صندلی عقب گفت مسا

می گی آقا شــما؟! کاخ کرملین که 

مثل خونه من و شما هفتادهشتادمتری 

نیست که زنگ بزنند فرار کنند.۲۵ هزار 

متر مربع مساحتشه. توش پنج تا قصر 

داره. چهارتا کلیسا داره. تقریبا هفتصد 

تا اتاق داره. چند هزار کارمند و پرسنل 

و محافظ داره.

گفتم: متأسفانه من همین جا باید پیاده 

شم وگرنه جوابتونو می دادم.

و این گونه مجبور شدم یک کیلومتر 

قبل از رسیدن به مقصدم پیاده شوم!

میلان

از پریگوژین تا پریسا!
مهدی محمدی
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 داخلش گوجه خیار باشه، با 

مواد داخلش فقط بشه املت درست 

 یخچال فریزرهای توی کاخ ها 

عین این تبلیغ های تلویزیون پر از 

مواد اولیه و خوراکیه.

 منظورم اینه که 

اصلا قرمه سبزی غذای 

 ضمنا 

می کنی  فکر  تو 

گــه پریگوژین  ا

چـــهـــار پــنــج 

مسافر عقب گفت: منظورت مدمدفه 

دیگه؟

گفتم: آره، زبونم نچرخید 

درست تلفظ کنم

ــی زده ــ ــاط م هــم هــی قـ

می گفته

پــریــســام کــه مخفف 

اسمم بشه پــری؟! 

ز همون  خلاصه ا

اول با هم تنش 

داشتن

شهریار حیدری، نماینده مجلس:

جوری می گویند شاسی بلند انگار نمایندگان لکسوس گرفته اند. 


